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کاهش بودجه پژوهشی، عدم جذابیت علوم پایه برای دانشجویان و نبود آینده شغلی مناسب، 
از جمله چالش هایی است که علوم پایه در ایران با آن رو به رو است و جامعه دانشگاهی معتقدند 

که این وضعیت می تواند آینده علمی کشور را به خطر اندازد.
با شنیدن علوم پایه، بنیان علم و فناوری در ذهن تداعی می شود. دروسی همچون ریاضیات، فیزیک، 
شیمی و زیست شناسی سنگ بنای تمام پیشرفت های علمی و فناوری در جوامع هستند. این علوم امکان 

شناخت و درک بهتر جهان پیرامون مان را به ما می دهد تا بتوانیم به توسعه فناوری های نوین بپردازیم. 
با وجود تصویب ماده 93 قانون برنامه هفتم توســعه که هدف رســیدن به رتبه 14 جهانی در تولید 
علم تا ســال 1407 را دنبال می کند، ایران همچنان با چالش های جدی در حوزه علوم پایه مواجه اســت.
مدت هاســت در کشــور بودجه کافی برای پژوهش های علوم پایه درنظر گرفته نمی شود و تمرکز بر علوم 

کاربردی و فناوری های نوین افزایش یافته است.

عدم جذابیت علوم پایه برای دانشجویان و طولانی بودن دوره تحصیل و عدم اطمینان از آینده شغلی، 
دانشجویان تمایل کمتری به تحصیل در رشته های این چنینی دارند و بسیاری از پژوهشگران ایرانی پس 
از فارغ التحصیلی به دلیل نبود فرصت  شــغلی مناسب و امکانات پژوهشی کشور را ترک می کنند که این 

موارد از جمله نقاط ضعف و چالش های علوم پایه است.
البته نباید علوم پایه را با چالش ها و نقاط ضعفی که طی سال های متمادی گریبان گیرش شده، سنجید. 
افزایش بودجه، حمایت از پژوهشگران، ترویج فرهنگ پژوهش، ارتباط صنعت و دانشگاه، توجه به آموزش 
علوم پایه در مدارس، ایجاد زیرساخت های پژوهشی و حمایت از پژوهش های بین  المللی از جمله راهکارهایی 

برای تقویت علوم پایه است.
جامعه دانشگاهی بر این باورند که حمایت از علوم پایه، لازمه پیشرفت فناوری در کشور است. سرپرست 
دانشــگاه تهران، به اهمیت حیاتی علوم پایه در توسعه کشور اشــاره کرد و ضمن ابراز نگرانی از وضعیت 
کنونی این حوزه در ایران، گفت: علی رغم تأکیدات مکرر بر نقش محوری علوم پایه در پیشــرفت علمی و 
فناوری، همچنان شــاهد مشکلات عدیده ای در این زمینه هستیم. یکی از مهم ترین چالش ها، عدم درک 

کافی جامعه از جایگاه و اهمیت علوم پایه است.
وی با تأکید بر اینکه تحولات علمی و فناوری در سطح جهانی به طور مستقیم متأثر از پیشرفت های 
علوم پایه است، افزود: کشورهای پیشرفته دنیا به خوبی به این واقعیت پی برده اند و با سرمایه گذاری های 
کلان در این حوزه، به دستاوردهای چشمگیری دست یافته اند. در مقابل، در کشور ما، علوم پایه همچنان 

در حاشیه قرار دارد و سهم ناچیزی از بودجه تحقیقاتی به آن اختصاص می یابد. 
وی گفت: پرداختن به علوم پایه موضوعی بسیار مهم است که نیاز به توجه ویژه از سوی سیاست گذاران 
و مدیران دانشگاه ها دارد. این افراد باید دست به دست هم بدهند تا کشور در این حوزه موفق باشد و بتواند 

در سایر حوزه ها هم پیشرفت کند.
علوم پایه، سرمایه اصلی هر کشوری است و سرمایه گذاری در این حوزه، تضمینی برای توسعه پایدار و 
پیشرفت کشور است. رئیس دانشگاه شهید بهشتی یکی از چالش های اساسی جوامع امروزی را کم توجهی 
به اهمیت علوم پایه دانست و گفت: این موضوع به شدت بر پیشرفت های علمی و فناوری تاثیر می گذارد. 
برای ایجاد هر تحولی، ابزارهای مختلفی مورد نیاز اســت؛ اما اراده، ابزار و شــرایط مناسب، سه رکن اصلی 

موفقیت محسوب می شوند.
وی افزود: امروز درک این موضوع برای ما ضروری اســت که مرجعیت علمی و پیشــرفت های جهانی 
به شدت وابسته به توسعه علوم پایه است. اگر قصد داریم در عرصه های علمی و فناوری پیشرفت کنیم و 

مرزهای دانش را جابه جا کنیم، باید توجه ویژه ای به این علوم داشته باشیم.
به نقل از فارس؛ عضو هیئت علمی دانشــگاه گفت: متأسفانه در سال های اخیر شاهد کاهش توجه به 
علوم پایه و فنی در کشور بوده ایم. این در حالی است که در برنامه های توسعه کشور، از جمله برنامه های 
ششم و هفتم، بر اهمیت این حوزه ها تاکید شده است. وی افزود: با اشاره به پیشرفت های اخیر کشور در 
حوزه پژوهش، به این نکته اشاره کرد که اگرچه ایران در برخی شاخص های علمی پیشرفت کرده است، اما 
همچنان در حوزه علوم پایه و فنی با چالش هایی رو به رو هستیم. ما باید به این حوزه ها توجه بیشتری کنیم 
و با برنامه ریزی دقیق، آن ها را تقویت کنیم.به گزارش فارس، با توجه به اهمیت علوم پایه، باید تلاش کنیم تا 
با رفع چالش های موجود و ایجاد شرایط مناسب برای پژوهشگران، جایگاه علوم پایه در کشور را ارتقا دهیم.

آموزش عالی در سال ۲۰۲۴ با تغییراتی مانند شتاب توسعه هوش مصنوعی، تغییر فضاهای 
آموزشی و حمایت از استادان همراه بود.

سال ۲0۲4 آخرین روزهای خود را می گذراند. سالی که برای آموزش عالی چالش های فراوانی داشت، 
از توسعه هوش مصنوعی و نگرانی از تقلب گرفته تا سرکوب تظاهرات در حمایت از مردم فلسطین.

صنعت آموزش در ســال های اخیر شاهد تحولات سریع و وسیعی بوده است. کارشناسان معتقدند که 
شــتاب این تحولات در سال ۲0۲4 ادامه یافته است و فناوری های جدید رویکردهای آموزشی نوآورانه و 
فضاهای یادگیری متنوعی را به ارمغان آورده اند. بررســی آموزش عالی در ســال ۲0۲4 نشان می دهد که 
مهم ترین رویکردهای جدید آموزشی شامل توسعه هوش مصنوعی، فضاهای آموزشی پویا و جذاب و حمایت 
از استادان است. هوش مصنوعی )AI( و ابزارهایی مانند ChatGPT در سال های اخیر به صورت گسترده 
در دسترس دانشجویان و دانش آموزان قرار گرفته اند. پیش بینی می شود که استفاده از هوش مصنوعی در 
سال ۲0۲4 رایج تر شود، به طوری که آموزش عالی را تسخیر کند. به همین دلیل، مدیران آموزشی باید 

راه های جدیدی برای پذیرش این فناوری در حال توسعه پیدا کنند.
آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان و دانشجویان با هوش مصنوعی مولد، باعث می شود که استادان هم 

مجبور شوند راه های مختلفی برای 
استفاده از این فناوری در کلاس 
بررسی کنند. تشویق به استفاده 
ســازنده و اخلاقی از فناوری و به 
برای  مصنوعی  هــوش  خصوص 
انجام تحقیقات و یادگیری بسیار 

مهم است.
کارشناسان پیش بینی می کنند 
که ۲0۲4 ســالی خواهد بود که 
هوش مصنوعی رســما به عنوان 
یک ابزار آموزشی در دانشگاه ها و 
مدارس شناخته می شود. به همین 

دلیل، مراکز آموزشی باید زبان و رویکردهای مربوط به هوش مصنوعی را در برنامه مدارس بگنجانند تا از 
تقلب و استفاده غیراخلاقی از این فناوری جلوگیری شود.

اســتادان نه تنها باید اســتفاده از ابزارهای هوش مصنوعی بر اساس اصول اخلاقی را در کلاس درس 
خود هدایت کنند، بلکه خودشان هم می توانند یاد بگیرند که چگونه از هوش مصنوعی برای کاهش حجم 
کار خود اســتفاده کنند. یکی دیگر از رویکردهای آموزشــی در سال ۲0۲4، فاصله گرفتن مراکز آموزشی 
از کلاس های درس ســنتی و خنثی بود. هم اکنون طراحی محیط های آموزشی به سمت محیط های پویا 
و رنگارنگ متمایل شــده است. کارشناسان معتقدند این فضاهای سرزنده، تاثیر عمیقی بر روحیه و رفتار 
محصلان دارد. مدارس هم در ســال ۲0۲4 از ایده های رنگی بیشتری برای پرورش محیط خلاق استفاده 
کردند تا دانش آموزان احساس مشارکت بیشتری داشته باشند. عدالت آموزشی یکی دیگر از رویکردهایی 
اســت که به صورت ویژه در ســال ۲0۲4 مورد توجه قرار گرفت. امسال بر تقویت برابری از طریق افزایش 
دسترسی متمرکز بود. مراکز آموزشی برای افزایش برابری و ارتقای دسترسی، فناوری های جدید و روش های 
آموزشی نوآورانه را اجرا کردند. کارشناسان معتقدند که با وجود معرفی چندین مدل  یادگیری سنتی در 
سال های اخیر، سال ۲0۲4 شاهد تغییر قابل توجهی در این مدل ها بوده ایم. به عبارت دیگر، سال ۲0۲4 

با توسعه یادگیری آنلاین و گیمیفیکیشن، سال مدل های یادگیری غیرسنتی خواهد بود.
رویکرد دیگری که در سال ۲0۲4 مورد توجه قرار گرفت، حمایت ویژه از استادان است. از آنجایی که 
اســتادان و معلمان نقشی حیاتی در شــکل دادن به آینده دارند، مؤسسات آموزشی رفاه استادان را برای 
رســیدگی به موضوع فرسودگی شــغلی معلمان در اولویت قرار می دهند. در سال ۲0۲4، مدارس تلاشی 
هماهنگ برای حفظ مربیان با استعداد از طریق پرورش محیط هایی که از سلامت روانی آنها حمایت می کند 

و آنها را به طور حرفه ای ارتقا می دهد، انجام دادند.
به نقل از ایسکانیوز؛ استادان نقش محوری در شکل دادن به آینده دارند، بنابراین اولویت دادن به رفاه 
آن ها موضوعی حیاتی اســت که نه تنها بر مربیان به صورت فردی تاثیر می گذارد، بلکه به بهبود کیفیت 

آموزشی که دانش آموزان دریافت می کنند نیز کمک خواهد کرد.

پایه علوم  بحران 
جدی برای پیشرفت کشور تهدیدی 

تسخیر آموزش عالی با هوش مصنوعی

مسئولان بسیج دانشجویی در سالروز 
حماسه 9 دی به فراز و فرودهای رابطه مردم 
با حاکمیت پرداختند و عوامل مؤثر در این 

رابطه را تشریح کردند.
9 دی نمادی از روشــنی و وفاداری مردمی 
بود که در گرگ و میشی غلیظ، راه را پیدا کرد. 
مفهومی که رهبر انقــلاب بارها از آن با عنوان 
»بصیــرت« یاد کردند که البته بعدا در کنایه ای 
 به طیف معترض به این واژه، در سخنانی گفتند:

»گفتم بصیرت؛ بعضی ها دردشــان آمد«. شاید 
همین بصیرت بود که بعدها در فراز و فرودهای 
حوادث گوناگون توانست به عنوان تنظیم کننده 

در ارتباط مردم و حاکمیت عمل کند.
مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه های شهید 
 بهشتی، امیرکبیر و آزاد اسلامی تهران مرکزی 
عوامل مؤثر بر تــداوم بصیرت در جامعه ایرانی 
و بعضی علل که می تواند اثر ســو بر آن داشته 
باشد را تشــریح کردند که در ادامه مشروح آن 

را می خوانید:
مسئول بســیج دانشگاه شهید بهشتی بیان 
کــرد: حضور مــردم در عرصه های سیاســی و 
اجتماعی، حاصــل مجموعه ای از عوامل عمیق 
و گاه پیچیده است. نخستین و شاید مهم ترین 
عنصر، اعتماد است. مردم باید احساس کنند که 
حاکمیت، نماینده ی واقعی خواســته های آنان 
است و تصمیماتی که گرفته می شود در راستای 
تحقق عدالت، رفع مشــکلات و گســترش رفاه 

اجتماعی است. 
عامل دوم، عدالت اجتماعی اســت. انقلاب 
اسلامی ایران بر پایه ی شعارهای عدالت طلبانه 
شکل گرفت و ملت ایران به امید ایجاد جامعه ای 
عادلانه، در برابر مشکلات فراوان ایستاد. اگر مردم 
در عمل، عدالت را در ابعاد مختلف زندگی خود، از 
اقتصاد و معیشت گرفته تا فرصت های برابر برای 
پیشرفت، مشاهده کنند، دلگرمی و انگیزه ی آنان 
برای حمایت از حاکمیت تقویت می شود. عامل 

سوم، امید به آینده است. 
اما اگر امید به پیشرفت در میان مردم کمرنگ 
شود و احســاس کنند که مشکلاتشان نادیده 
گرفته می شــود، این شور و انگیزه جای خود را 

به یأس و دلسردی خواهد داد.
وی ادامه داد: دلســردی ای کــه گاهی در 
جامعه دیده می شود، ریشه در مشکلات واقعی 

مردم دارد؛ فشارهای اقتصادی، فساد در برخی 
بخش ها، یــا عدم تحقق وعده ها. اما از ســوی 
دیگر، نباید نقش تبلیغات منفی و جنگ روانی 
دشمن را نیز نادیده گرفت. قدرت های خارجی 
و رســانه های معاند همواره در تلاش اند تا مردم 
را از حاکمیت و انقلاب جدا کنند و این جدایی 
را به ابزار فشار علیه کشور تبدیل کنند. دلسردی 
مــردم، اگرچه گاهی واقعی اســت، اما لزوماً به 
معنای انصراف آنان از آرمان های انقلاب نیست. 
بلکه می تواند نشان دهنده ی نیاز به اصلاحات در 

سیاست گذاری ها و عملکردها باشد.
نامبــرده عنــوان کرد: حاکمیــت در نظام 

جمهوری اســلامی، وظیفه ای فراتر از مدیریت 
روزمره ی کشور بر عهده دارد. این حاکمیت باید 
نماد عدالت، شفافیت و تلاش برای پیشرفت باشد. 
مهم ترین وظایف حاکمیت در این مسیر عبارت اند 
از: پاســخ گویی شفاف، رفع مشکلات اقتصادی، 

تقویت عدالت اجتماعی و توجه به جوانان.
مسئول بسیج دانشــجویی دانشگاه شهید 
بهشتی در مورد نقش دانشجویان و تشکل های 
دانشجویی در تداوم مســیر انقلاب اشاره کرد: 
دانشجویان، به عنوان قشر آگاه و منتقد جامعه، 
همواره نقشــی محوری در جریان های انقلابی 
داشــته اند. اما این نقش، تنهــا زمانی اثربخش 
است که از سطح فعالیت های شعاری و نمایشی 
فراتــر رود و به عمق مشــکلات جامعه نزدیک 
شود.تشکل های دانشــجویی باید از فرمالیته و 
کلیشــه های خســته کننده فاصله بگیرند و به 
میدان واقعی اثرگذاری وارد شــوند. وی افزود: 
یکی از مشکلاتی که گاهی در میان تشکل های 
دانشجویی دیده می شود، پرداختن به فعالیت هایی 
است که صرفاً ظاهری جذاب دارند اما تأثیر واقعی 
 بــر جامعــه نمی گذارند. هدف گــذاری دقیق، 
برنامه ریــزی عمیــق و برنامه ریزی عمیق برای 

اجتناب از این وضعیت مؤثر است.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد تهران مرکز اظهار کرد: مسئله اول این است 
که هر انســانی برای چیزی دلسوزی می کند و 
تعصب نشــان می دهد که آن را متعلق به خود 
 می داند و مردم هم کشــور و نظام اسلامی را از و 
برای خودشان می دانند. مسئله دوم اینکه از تاثیر و 
اهمیت این نقش آفرینی مطلع هستند و نتیجه آن 
را در بسیاری از حوادث سال های گوناگون مشاهده 

کردند ، نهم دی ماه سال ۸۸ هم بارزترین اثر این 
حضور بموقع و قاب ماندگار و ارزشمندی است که 
افتخار ملی و حقارت دشمن را به نمایش گذاشته 
اســت. مسئله سوم شاخت مردم نسبت به نقشه 
دشمن است ، سال هاست دشمن تلاش می کند با 
جنگ روانی و رسانه ای حضور مردم را در صحنه 
کمرنگ کند.مسئله چهارم نفوذ اندیشه های الهی 
در اذهــان جامعه و در حرکت های عمومی مردم 
اســت. زمانی انگیزه و اراده مردم الهی باشــد به 
راحتی نیز از دست نمی رود و یا سست نمی شود 
همچنین عبرت گرفتن از حوادث گذشته از جمله 

علل مهم است.

وی به اشــاره به عوامل اثرگذار در دلسردی 
جامعه تصریح کــرد: از تاثیر رســانه ها گرفته 
تا رفتار دســتگاه ها ، تاثیرپذیــری مردم، ضعف 
نظارتی، مســئله تحریم و تورم و عوامل متعدد 
دیگر ، همه موثرند. اما امروز جامعه نشان می دهد 
با وجود تمام چالش ها، سعی و هزینه قدرت های 
استعماری برای ایجاد دلسردی مردم، به نتیجه 

مورد انتظار آنها نرسیده و در نهایت با برملا شدن 
متعدد نقشــه ها و فریبکاری های این جریان ها 
همبستگی و انگیزه مردم برای حضور در صحنه ها 

بیش از پیش افزایش یافته است.
نامبرده ادامــه داد: در رابطه با این قضیه از 
طرف حکومت به خصوص از سمت مجلس و دولت 
انتظار مــی رود که امنیت روانی مردم و آرامش 
اذهــان جامعه را حفظ کنند. در نگاه کلان لازم 
است حاکمیت مانند گذشته نقش مردم را جدی 

بگیرد و ظرفیت مشارکت حقیقی مردم در نظام 
 مسائل کشور را بنا بر تاکید مقام معظم رهبری 

تا جای ممکن افزایش دهد.
وی درباره بعضی کم و کاست های در فعالیت 
تشــکل های دانشــجویی بیان کرد: علت اصلی 
بی جهتی اکثر برنامه هــا نبود یک قوه تفکر در 
پشــت صحنه عمل تشکل هاست، رهبری طی 
 سال ها بارها بر لازمه وجود یک هیئت اندیشه ورز 
در مجموعه هــای فرهنگی تاکید کردند اما این 
سخنان بیشتر تبدیل به پوستر روی دیوار اتاق 
مجموعه ها شــده است تا آنکه به آن عمل شود. 
وقتی در مرحله اول هر طرحی تفکر جدی قرار 

بگیــرد در صحنه اجرا نیز تفاوت آن کار با یک 
کار نمایشــی کاملًا مشخص می شود. برای یک 
تفکر سازنده هم اولین شاخص مورد نیاز وجود 
شناخت است، هر تحرکی باید برآمده از شناخت 
دقیق نسبت به زمان حاضر و درک فرصت ها و 
تهدیدها باشد تا نتیجه لازم رقم بخورد.شاخص 
دوم داشتن جهت گیری مشخص نسبت به مسائل 

است ، چرا که وقتی تکلیف ما نسبت به صحنه ای 
که با آن مواجه هستیم مشخص باشد از آسیب ها 
و انحرافاتی که ممکن اســت بر نتیجه اثر منفی 
بگذارد در امان خواهیم ماند. با این سیر می توان 
گفت نگاه انقلابی در حرکت های ما جلوه بیشتری 

خواهد داشت.
دبیر سیاســی بسیج دانشــجویی دانشگاه 
امیرکبیر تشریح کرد: نمی توان از مسئله انفعال 
اجتماعی و سیاســت زدایی مــردم از حاکمیت 

بــه عنوان یکــی از واقعیت هــای جامعه امروز 
چشم پوشی کرد. مسئله ای که جلوه های آن در 
انتخابات و دانشگاه به عنوان نمایش کوچکی از 
جامعه می تواند دید. اما مسئله مهم آسیب شناسی 

این اتفاق است .
وی گفت: امنیتی ســازی، سیاست زدایی و 
بسته شدن فضای دانشگاه توسط همین نگاه هایی 
که منجر به سیاست زدایی از جامعه شده است، 
دانشگاه را هم امروز با انفعال مواجه کرده است. 
قطعا برای تمام تشــکل های دانشجویی حضور 
دیدگاه ها و نگاه های مختلف در دانشگاه موجب 
رشد هرچه بیشــتر خواهد شد و اتفاقا دانشگاه 
پویا و فعال در چنین شــرایطی رقم می خورد. 
اما در این بین باید به مســئله رادیکالیســم به 
عنوان یکی از همین عوامل اشاره کرد. زمانی که 
تشــکل های دانشجویی در دانشگاه در مواجه با 
وقایع 1401 بــه دور از فضای نخبگانی برخی 
رویکرد رادیکالیسم را در پیش گرفتند، خود در 
این که فضای دانشگاه و دانشجویان را با انفعال 
مواجه کند تاثیر بسیار زیادی دارد، به همین دلیل 
حضور نگاه ها و دیدگاه های مختلف سیاسی در 
دانشگاه، به دور از فضاهای رادیکال می تواند در 

احیای دانشگاه بسیار مهم باشد.
نامبرده اشاره کرد: وقتی فهم غلط از گزاره 
کار فرهنگی یا تبدیل شدن رسانه از یک ابزار به 
عنوان یک هدف، جای کار سیاســی و هدفمند 
توسط تشــکل ها را گرفت، و اقدامات در فضای 
دانشــگاه را به کارهای کور و بی هدف که امکان 
خلق افقی برای آینده ی دانشــجویان نداشت، 
تبدیل کرد. در ایــن بین روی آوردن به برخی  
کارهای علمی بی هدف و تخصصی بدون اینکه 
نســبتی با مسائل کشور داشــته باشند و حتی 
امتداد سیاسی در راستای پیشرفت کشور پیدا 
کنند، گرداب دیگری برای این ضعف اساســی 
بــود. عامل دیگر تبدیل کار فرهنگی و علمی به 
کار دفتری و لیستی توسط فعالان دانشگاهی از 
تشکل ها تا مدیریت های فرهنگی دانشگاه ها بود. 
تشکل های دانشــجویی وقتی از کار منبسط و 
تخاطب گسترده با فضای دانشگاه، مسیر انقباض 
و متمرکز شدن امر فرهنگی را در پیش گرفتند، 
دایره و گســتره اثرگــذاری را محدود کردند و 
همین مسئله باعث شد که امروز با ضعف جدی 

مواجه شویم.
به نقل از ایســکا؛ وی در پایان یادآور شــد: 
توجه به ارتباطات هدفمند با هسته ها و گروه های 
فعال سایر کشــورها علی الخصوص کشورهای 
منطقه امروز اقدامی اساسی است و نباید از آن 
غفلت کرد. سرریز مردمی مقاومت مسئله بسیار 
مهمی اســت که حتی اگر عده ای اراده ای برای 
عادی سازی دارند باید این جریان عمومی اجازه 

آن را ندهد.

قرار بود تمامی ابنای بشــر از بدو تولد، آزاد 
و دارای حقوق و حرمت یکسان انگاشته شوند. 
قرار بود که در دنیای پسا جنگ جهانی، حقوق 
بشــر حقی ثابت و غیرقابل نقض باشد. قرار بود 
کــه هیچ کس از حق زندگــی، آزادی و امنیت 
شخصی خود محروم نشود. قرار بود که در هنگام 
جنگ، غیرنظامیان از هرگونه خشونت و حمله 
در امان باشــند. قرار بود که کودکان از هرگونه 
تهدید و خشــونت محفوظ بمانند. قرار بود که 
هیچ کس به خاطر نــژاد، مذهب یا قومیت خود 
تحت تبعیض یا رفتار غیرانسانی قرار نگیرد. قرار 
بود که هر انســانی حق داشــته باشد در کشور 
خود زندگی کند و هیچ کس مجبور به مهاجرت 
یا آوارگی نشــود. قرار بود که کسی از دسترسی 
به منابع اولیه زندگی محروم نشود و هر انسانی 
حق برخورداری از بهداشــت، آموزش، و امنیت 
غذایی را داشــته باشــد. قرار بــود که در زمان 
جنگ، بیمارستان ها، پزشکان و مجروحان مصون 
از هرگونه آسیب باشند. قرار بود که خبرنگاران 
و اصحاب رسانه دارای مصونیت باشند و از جان 
آنها محافظت شود. قرار بود که نسل کشی، این 
شــوم ترین عذاب بشری، برای همیشه از نقشه 

جهان محو شود. 
قرار بود که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق 
بشر 194۸، کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949، 
پیمان نامه حقوق کودک 19۸9 و ده ها معاهده 
بین المللی دیگر، از جنگ جلوگیری و از صلح و 

امنیت بشر صیانت شود...
قرار بر آن بود که حقوق بشر پوشالی نباشد، 
استانداردهای دوگانه نداشته باشد، بازیچه دست 
قدرت ها نشود و هزار هزار قرار دیگر که در نهایت 
تنها در همان اسناد بین المللی و کتاب های حقوق 

بین الملل باقی ماند.
از وعده های محقق نشــده این معاهدات که 
گذر کنیــم به واقعیات بی رحمانــه این جهان 
می رســیم؛ کیلومترها آن ســو تر از ساختمان 
سازمان ملل متحد، باریکه محصور و مظلوم غزه...

اینجا سال هاســت که برخلاف مــاده اول 
اعلامیه حقوق بشــر از آزادی و حقوق یکسان 

انسان ها خبری نیست. این جا بمب های خوشه ای 
و فســفری از یک سلاح ممنوعه به یک ابزار هر 
روزه بدل شــده اند. این جا خبــری از مصونیت 
بیمارستان ها و مراکز درمانی نیست و المعمدانی، 
الشــفا، الاقصی، کمال عــدوان و... بارها مورد 

حملات وحشیانه اســرائیل قرار گرفته اند و به 
گورستان مجروحان خود تبدیل شده اند. این جا 
بیمــاران حتی اگر از خطــر بمب ها جان نیمه 
ســالم خــود را به در ببرند، بر اثــر نبود دارو و 
اکسیژن جان می بازند. این جا شهدا بدون کفن 

می مانند. این جا اثری از رعایت حقوق کودکان 
نیســت و حتی نوزادان نیز از حملات بمب های 
سنگرشــکن مصون نمی ماند. این جا گاها تاریخ 
ولادت با شهادت یکی می شود. این جا از گرسنگی 
به عنوان سلاح استفاده می شود. این جا آب را بر 
مردم می بندد. این جا عامدانه خبرنگاران را هم 
هدف قرار می دهند تا حقیقت را ترور کنند. این جا 
حتی سازمان ملل نیز به دلیل حملات اسرائیل 
و خطرناک بودن گذرگاه ها، ارســال کمک های 
بشردوستانه خود را متوقف می کند. این جا شمار 

شهدا از 44 هزار نفر گذشته است...
اینجا غزه است، گورستان حقوق بشر؛ حق 
زندگی، حق ســلامت، حق امنیت، حقوق زنان، 
حقوق کودکان و... همه و همه مدت هاست که 
در این گورستان به خاک سپرده شده اند تا رژیم 
صهیونیســتی بتواند با آسودگی خاطر در سایه 
سکوت ســازوکار های بین المللی حقوق بشری 
و جامعه جهانی به جنایت های خود ادامه دهد.

به ساختمان سازمان ملل و آن میز دایره ای 
شکل شورای امنیت که بازگردیم، عده ای دور هم 
جمع شده اند تا به ظاهر به حفظ صلح و امنیت 
جهانــی بپردازند اما به واقع تاکنون ثمره ای جز 

تشدید ناامنی نداشته اند.
 هر چند وقت یک بار درخواســت برگزاری 
نشستی اضطراری توسط یکی از کشورها مطرح 
می شود، ســپس نمایندگان کشــورها دور آن 
میز دایره ای می نشــینند، نطق می کنند، بیانیه 
می خوانند و پس از بررسی پیش نویس قطعنامه 
آتش بس آن را بــه رای می گذارند. قطعنامه ای 
که شــاید  بتواند جلوی ماشین کشتار وحوش 
صهیونیست را بگیرد و جان انسان ها را در امان 
بدارد؛ اما درنهایت طبق قانون جنگل، یک نفر که 
نماینده آمریکا و حامی اصلی اسرائیل است دست 
خود را بالا می برد و می گوید ایالات متحده این 
قطعنامه را وتو می کند... و این یعنی مهر تایید 
بر ادامــه جنایات رژیم غاصب، یعنی مهر تایید 
برای کشتن آن نوزاد یک روزه فلسطینی... وتو 
یعنی »بکش!« من این جا هســتم... یعنی من 
حواسم هست تا کسی جلوی لوله تانک هایت را 

نگیرد! یعنی تو آزادانه به کشــتن ادامه بده! وتو 
همان عاملی است که به گفته گوترش، دبیرکل 
سازمان ملل متحد، سازمان ملل و شورای امنیت 

را فلج کرده است.
البته که سگ هار آمریکا در منطقه، وحشی تر 
از آن اســت که قلاده ای به اســم آتش بس نیز 
بتواند به طــور کامل جلویش را بگیرد، چرا که 
حتی در زمان تصویب قطعنامه نیز بارها شاهد 
نقض آتش بس توسط این رژیم غاصب بوده ایم. 
از طرفی حتی محکومیت در دادگاه لاهه و حکم 
بازداشت نتانیاهو و گالانت نیز اگرچه اقدام مهمی 
بود، اما در عمل چیزی از شدت و حدت جنایات 

این رژیم کم نکرده است. 
اما به راســتی اگر تمام این ســاختارهای 
عریــض و طویل صرفا به ابراز تاســف و نهایتا 
محکوم ساختن جنایتکار محدود می شوند و در 
عمل نمی توانند اقدام ملموسی برای نجات جان 
انســان ها بکنند، پس این حقوق بشــر به کدام 
درد این جراحت بشر می خورد؟ کجا و کی و با 
چه اتفاقی قرار اســت این قوانین حقوق بشری 
مرهمی بر زخم بشــر باشند؟ آیا اگر این وقایع 
در جغرافیایی دیگر رخ داده بود هم کشورهای 
غربی به ابراز تاســف اکتفا می کردند؟ آیا کذب 
است اگر بگوییم که جان انسان مو بلوند و چشم 
رنگی اروپایی برای کســانی که دور میز شورای 
امنیت نشسته اند، مهم تر از جان یک نوزاد بی گناه 
فلسطینی است؟ آیا جدای از توان، این نهادهای 
بین المللی اصــلا تمایلی به بهبود این جراحات 
دارند؟ آیا قرار اســت که این نهادهای به ظاهر 
حقوق بشــری خود نیز به جراحتی دیگر بدل 
شــوند؟ جراحت ناکارآمدی سازمان های حقوق 
بشــری، درد فلج بودن شورای امنیت به سبب 
وجود حق وتو، جراحت نقض فاحش حقوق بشر 
و... آیا بهتر نیست در این روزهای تلخ و تاریک 
جهان، 10 دســامبر را به جای روز حقوق بشر، 

روز جراحت بشر نام گذاری کنند؟!
بهاره نورمحمدی

  معاون سیاسی سابق 
خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه تهران

طبق گزارش منتشر شده از سوی مؤسسه 
استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، 
۱۸ زن پژوهشگر دانشگاه تهران در فهرست 
پراستنادترین پژوهشگران در سطح ملی و 

بین المللی قرار دارند.
به نقل از دانشگاه تهران، دکتر فرنوش فریدبد 
و دکتر فرزانه شــمیرانی از اعضای هیئت علمی 
دانشــکدگان علوم و دکتر فرشته رشچی، عضو 
هیئت علمی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران در 
بازه زمانی ۲7 ســاله )۲0۲3 – 199۶( در میان 
فهرســت ۲ درصد پژوهشگران پراستناد جهان، 

منتشره از سوی الزویر- استنفورد، قرار دارند.
همچنین دکتر زهرا امام جمعه و دکتر مریم 
ســلامی، از اعضای هیئت علمی دانشــکدگان 

کشاورزی و منابع طبیعی، دکتر اکرم حسینیان 
ســراجه لو، عضو هیئت علمی دانشکدگان فنی، 
دکتر فاطمه یزدیان و دکتر رقیه قاسم پور، اعضای 
هیئت علمی دانشــکدگان علوم و فناوری های 
میان رشــته ای و دکتر ریحانه لونی، عضو هیئت 
علمی دانشکده حکمرانی در بازه زمانی 10 ساله 
 WoS ۲0۲4 – ۲014( بر اساس اطلاعات پایگاه(
جزء یک درصد نخســت پژوهشگران پراستناد 
جهان محســوب می شــوند. علاوه  بر این، دکتر 
ســپیده خویی و دکتر هدیه ســاجدی، اعضای 
هیئت علمی دانشــکدگان علــوم و دکتر میترا 
موسوی، پژوهشگر دانشکده شیمی دانشکدگان 
علوم دانشــگاه تهــران نیز در زمــره دو درصد 
پژوهشگران بین المللی پراســتناد سال ۲0۲3 

الزویر- استنفورد قرار دارند. مطابق این گزارش، 
در حوزه علوم انســانی، علــوم اجتماعی، هنر 
و معمــاری، دکتر بیتا مشــایخی، عضو هیئت 
علمی دانشکدگان مدیریت؛ دکتر الهه حجازی 

موغاری، دکتر رضوان حکیم زاده و دکتر نرگس 
سادات سجادیه، اعضای هیئت علمی دانشکده 
روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر سهیلا صادقی 
فســایی، عضو هیئــت علمی دانشــکده علوم 

اجتماعی و دکتر الهه کولایی، عضو هیئت علمی 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی، از پراستنادترین 
پژوهشگران در سطح ملی، در بازه زمانی 139۲ 

تا 1401 به شمار می آیند.

عوامل مؤثر بر ارتباط حاکمیت و مردم
از دیـدگاه نمایندگان جنبش دانشــجویی

یادداشت دانشجویی

جراحت بشر!

 پراستنادترین زنان 
پژوهشگر دانشگاه تهران


